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تلاش نظام سـلطه برای ناکارآمد سـازی نظام نوپای اسلامی، با هدف قرار 
دادن عقبه‌هـای تئوریکـ نظام و کادر اصلی آن با عوامل نفوذیش آغاز شـد.

نظـام سـلطه بـا هدایت‌های مسـتقیم و غیرمسـتقیم و خـط دهی‌های چند 
لایـه در همـان روزهـای نخسـت توانسـت بـا هم‌دسـتی عوامل فرقـان به 
سـرکردگی» اکبـر گـودرزی«، » آیت‌الله مطهـری، آیت‌الله مفتـح، عراقی  و 
قرنـی« را به شـهادت برسـاند. خط نفوذ دشـمن بـا بهره‌گیـری از عناصری 
؛ چـون »محمدرضـا کلاهـی« در حـزب جمهوری، »مسـعود کشـمیری « 
در نخسـت‌وزیری، »کاظـم افجـه‌ای«در زنـدان اوین، »عباس زریبـاف« در 
اطلاعات سـپاه، »رضا رضوانی« در وزارت صنایع سـنگین و... فجایعی را به 
بـار آورد ـکه حاصـل آن، شـهادت » آیت‌الله بهشـتی«، رئیس قـوه قضائیه، 
»رجایـی و باهنـر «، رئیـس جمهور و نخسـت‌وزی ، ده‌ها وزیـر و نماینده‌ی 

مجلـس و... بود.
خـط نفـوذ بـه همین هـم بسـنده نکرد بدنـة کارآمـد نظـام در میان اقشـار 
مختلـف را نیـز هدف خود قـرار داد و در این مسـیر حتی از ترفنـد بردن آش 
نـذری بـه درب منازل عناصر انقلابی به هنگام افطار و به شـهادت رسـاندن 

آنـان هم دریـغ نکرد.
ضربـه‌ی خـط نفـوذ بـه نظـام نوپـای اسلامی بـه گونـه‌ای بـود ـکه در 
تابسـتان1360 این نظام بسـیاری از نیروهای کارآمد خـود در رأس مدیریتی 
کشـور را از دسـت بدهـد، وضعیـت به گونـه‌ای رقم خورد که  نظام با دسـت 
دادن رئیس »قوه‌ی قضائیه« و »قوه‌ی مجریه«، مجبور شـد برای رسـمیت 
یافتـن »قـوه‌ی مقننـه« نمایندگان مجـروح را با برانکـارد به صحن مجلس 
بکشـاند؛ امـا فـاز دوم نفـوذ دشـمن بـرای ناکارآمدسـازی نظـام بـه مراتب 
خطرنا‌کتـر از فـاز نخسـت آن بـود و آن تربیـت مدیرانـی آن هـم با هزینة 
خـود نظـام برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و ناکارآمد سـاختن آن در 
برابـر نظـام سـلطه بود، هر چنـد که اسـناد به جا مانـده از سـازمان منافقین 
گویـای این واقعیت اسـت که سـازمان منافقین هـم در آن مقطع از نیروهای 
مرـکزی خود خواسـته بود که عناصر نخبه و آینده‌دار جـوان را درگیر کارهای 
عملیاتی نسـازد و آنان را برای آینده‌ی این سـازمان در بدنه‌ی نظام مدیریتی 
باقـی بگـذارد؛ امـا گـذار از فـاز تـرور شـخصیت به فـاز شخصیت‌سـازی به 
دوره‌ی دولـت کارگـزاران می‌رسـد؛ آن‌جـا ـکه ناکارآمدسـازی نظـام رنگ و 

بـوی تفـکر لیبرالی به خـود گرفت.
اعـزام برخـی از دانشـجویان بـه صـورت سـازماندهی شـده  بـرای تکمیـل 
تحصیلات بـه خـارج از کشـور در دولـت کارگـزاران، پس از کاشـت ذهنی 
توسـط اسـاتید لیبرال در داخل را می‌توان فاز دوم خط نفوذ به شـمار آورد. در 
ایـن دوره دعوت »حمیدرضا جلایی‌پور« به عنوان مسـئول انجمن اسلامی 
دانشـجویان در لنـدن از »عبدالکریم سـروش« بـرای برگزاری یکـ دوره‌ی 
شـش ماهه و پرورش نسـلی از نیروهای انسـانی برای مدیریت میانی کشور، 

شـاکلة مدیریتـی دولـت اصلاحـات را شکـل داد. ایـن در حالـی بـود که به 
مـوازات بـه دسـت گرفتـن مدیریت میانی کشـور و مدیریت مراـکز علمی و 
فرهنگی از سـوی این افراد از آن روز مواضع و سـخنان غرب‌گرایانه‌ی خود، 
نسـل جـوان از غرب‌گرایـان به ویژه فرنـگ رفتگان دولت سـازندگی را تا به 

امـروز مـورد حمایـت و هدایت خود قـرار دادند.
سـخن »خاتمـی«، رئیس جمهـور دولت اصلاحـات، مبنی بـر اینک‌ه »هیچ 
تحـول کارسـاز پدید نخواهـد آمد مگر آنـک‌ه از متن تمدن غرب بگـذرد.«1 
و سـخن »حسـین مرعشـی« از اعضـای حزب کارگـزاران مبنی بـر اینک‌ه 
»ما اصلًا معتقد نیسـتیم اسلام نظام اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی دارد.«2 
سـخنانی بـه مراتـب منفعلانه‌تـر از سـخن افـرادی؛ چـون » تقـي‌زاده« و 
آخوندزاده‌هـای عصـر مشـروطیت بـرای سـوق دادن مدیریت میانی کشـور 

بـه سـوی خودباختگـی در دوره‌ی سـازندگی و اصلاحات بود.
حکایـت ناکارآمـد خوانی نظـام در دولت اعتدال رنگ و بـوی دیگری به خود 
گرفـت، »محمـود سـریع‌القلم«، نظریه‌پرداز دولـت اعتدال، در کتـاب خود با 
گره زدن مشکـل اقتصادی مردم با سـاختار حکومت و قانون اساسـی و حتی 
سـخن گفتن از تغییر قانون اساسـی و ضرورت هم‌سـویی با دنیای غرب به 
صراحـت پایبنـدی به دین را مشکـل اساسـی جهـان غرب خواند و نوشـت: 
»اگـر کسـی و حکومتـی بخواهد به تمامـی اصول و مقررات اسلامی عمل 

کند طبعاً نمی‌تواند، با غرب همزیسـتی مسـالمت‌آمیز داشـته باشـد.«3
ایـن در حالی اسـت ـکه »اکبر ترکان«، مشـاور رئیس جمهور، برتـری ایران 
نسـبت به غرب را فقط »در پخت آبگوشـت بزباش و قورمه سـبزی« خواند. 
هـر چند که ایسـتادگی چهل سـالة مردم بـه رهبری امام خمینـی و امام 
خامنه‌ای)حفظـه‌الله( و دسـت‌یابی جوانـان ایـن مرز و بوم بـه قله‌های علمی 
و فنـاوری و صـدور انقلاب و برتری قدرتمندانه‌ی ایران اسلامی در منطقه 
بـه مـوازات افـول قدرت غـرب و سـیادت آن در جهان و منطقه، خود پاسـخ 
دندان‌شکـنی بـه غرب‌گرایـان و از نفََـس افتاده‌هـا و پشـیمان‌ شده‌‌هاسـت؛ 
امـا نبایـد از خطـر جریان نفـوذ در بدنه‌ی مدیریتی کشـور که جـز دعوت به 
تسـلیم شـدن در برابر غرب و فرهنگ غرب هنر دیگـری ندارند غفلت کرد؛ 
چـرا ـکه خطـر آنانی که از دسـتاوردهای جوانان این سـرزمین با »آبگوشـت 
بزباش« مقایسـه میک‌نند به مراتب بیشـتر از آنانی اسـت که با کاسـة »آش 

نـذری« نیروهـای کارآمـد را مورد هـدف گلوله خود قـرار می‌دادند.
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از آش نذری تا آبگوشت بزباش!
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